
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  15شمارة پياپي  -1391بهار  – اولشماره  – پنجمسال 
  
 

و )خاقاني، مولانا و حافظ(زبان  شاعر فارسي شگردهاي التفات در سه
  مقايسه آن با بلاغت عربي قرآن

  ) 193 – 210ص(
  

  )ويسنده مسئولن(2، يحيي عطائي1سعيد واعظ
  22/5/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  19/10/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  :چكيده
نويسنده در اين پژوهش كوشيده است تـا بـا   . التفات يكي از ويژگيهاي مهم قرآن كريم است

معرّفي كامل اين صنعت و بررسي سير تحـول آن در كتابهـاي بلاغـت عربـي و فارسـي از آغـاز       
كه سه شاعر يعني، خاقاني، مولانا و حافظ، به چه ميزان و كيفيت از اين سبك تاكنون، نشان دهد 
هايي از قـرآن كـريم و شـعر ايـن      اند و با بررسي آماري و كيفي و تحليل نمونه قرآني بهره گرفته

شاعران، استدلال و اثبات كرده است كه بترتيب مولانا و حافظ به سبك قرآني نزديكتـر بـوده و   
  .گيري از التفات دور از سبك قرآن است يسه با اين سه شاعر در بهرهخاقاني در مقا

  
  :كلمات كليدي

  .قرآن كريم، خاقاني، حافظ، مولانا، التفات، مقايسة سبكي، سكّاكي، خطيب قزويني

                                                 
  .زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي استادـ  1
  y.ataei@gmail.com  ـ استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور2
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  :مقدمه
بحث التفات از همان آغاز كه در بلاغت عربي مطرح شد، در كتابهاي نقد شعر و بلاغـت  

در اين مقالـه  . ناقد و شاعر قرار گرفت و تاكنون نيز ادامه داشته است مورد توجه دانشمندان
روند دگرگوني تعريف التفات در كتابهاي بلاغت عربي و فارسـي و نيـز نحـوة كـاربرد آن در     

  .و شعر فارسي بررسي ميشود كريم قرآن
و  نويسان عربي بويژه در آغاز شكلگيري و تدوين اين دانـش در ايـران   بلاغت  هدف عمدة

در ميان عناصر بلاغـي، التفـات   . بوده است كريم قرآنجهان عرب، شناخت ظرايف و لطايف 
با اينكه بـدون ترديـد،   . است كريم قرآنجايگاهي ويژه دارد كه مرهون استعمال ويژة آن در 

هاي بعد شاعران و گويندگاني مانند خاقـاني، مولانـا و حـافظ بـا بحثهـاي دقيـق و        در دوره
گيـري از   زمان خويش، آشنايي كامل داشتند، به نظر ميرسد كه سبك بهـره  پردامنة بلاغت

تر از آن چيزي است كـه در اشـعار عربـي و فارسـي در      بسيار پيچيده كريم قرآنالتفات در 
  .قرنهاي پس از نزول قرآن ديده ميشود

ات در بكارگيري التفات از سوي اين شاعران، اين نكته نبايد پوشيده بماند كه سبك التف
با اين حال رخداد التفات در شـعر  . در شعر اين شاعران، كاملاً تحت تأثير سبك قرآني است

ـ مطالعة بررسيهاي دانشمندان از التفاتهاي قرآني 1: شاعران از سه جهت قابل ملاحظه است
ـ مطالعة فراوان قرآن و تأثيرپذيري خودآگاه و ناخودآگاه از 2. الشعر در كتابهاي بلاغت و نقد

ـ التفات امري است انساني و از اين رو رخدادي اسـت جهـاني و   3. ن، از سوي اين شاعرانآ
در شعر هر شاعري به محض دروني و ژرفناك شدن الهام در او بيشتر و روانتر رخ ميدهـد و  

  .به همان نسبت، نفوذ آن در دل مخاطب ژرفتر خواهد بود
  :التفات در بلاغت عربي

بلاغت از آغاز تا امروز دگرگونيهايي داشته كـه قابـل بررسـي    تعريف التفات در كتابهاي 
بار كه عناصر بلاغي، هركدام بگونة مستقل مطرح ميشـده اسـت، بـه التفـات      نخستين. است

در دانـش بلاغـت    )ق.هـ471وفات(عبدالقاهر گرگاني . بعنوان عنصر بلاغي، پرداخته نميشد
از اينجـا   1.ونيها ابداع دانش معـاني بـود  دگرگونيهاي اساسي پديد آورد كه يكي از اين دگرگ

اين امـر تـا زمـان سـكّاكي     . بود كه التفات در دانش معاني و در احوال مسنداليه مطرح شد
كـه بخـش    )ق.هـ ـ739وفـات (را نوشت و خطيب قزويني  العلوم مفتاحكه ) ق.هـ555وفات(

يني بهره ميبريم كـه  هاي خطيب قزو در اينجا از گفته. بلاغت آن را خلاصه كرد، ادامه يافت
                                                 

را در دانشِ  دلائل الاعجازاو كتابِ . گانه، يعني معاني، بيان و بديع تا روزگارِ عبدالقاهر جا نيافتاده بود ـ تقسيمِ بلاغت به علومِ سه 1
ي و بيان، معان. (واضع يا مدونِ علمِ معاني شيخ عبدالقاهرِ ايراني بود) 213ص: ، ضيفتاريخ و تطورِ علومِ بلاغت. (معاني نوشته است

 .)88ص: همايي
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هم ديدگاههاي خود را مطرح كرده و هم به آراء سكاكي پرداخته و آن را نقد و بررسي كرده 
التفات در دانش معاني در بحث تأخير مسنداليه در جايگاهي كه مظهر به جاي مضمر . است

) آوردن اسـم ظـاهر بـه جـاي ضـمير     (خطيب براي اين امر . نهاده ميشود، مطرح شده است
خواهشِ مهـر و دوسـتي از   (ها استعطاف  دين انگيزه برشمرده است كه يكي از اين انگيزهچن

  :اي كه ذكر كرده چنين است است و نمونه) شنونده
  1إلهي عبدك العاصي أتاكا

 :آمده و طبق مقتضاي ظاهر بايد گفته ميشـد » أنا«در اين شعر اسم ظاهر بجاي ضمير «
اي  ، بگونـه »بنـدة تـو  : عبـدك «زيرا واژة » .ام بسويِ تو آمدهمنِ گناهكارِ : أنا العاصي أَتيتك«

 مهرباني و دلسوزي است كه در لفظ نيست و علاوه » من: أنا«فروتني در خود دارد كه باعث
  2».نوعي وصف گناهكار بودن بخوبي جا افتاده است» عبدك«بر اين در واژة 

لمّ به غيبـت، چنانكـه در نمونـة    اين گونه، يعني انتقالِ سخن از تك: سكّاكي گفته است«
، تنها ويژة مسنداليه نيست و از سويي بـه ايـن   »خدايا بندة گناهكارت بسويِ تو آمده است«

اندازه هم نيست، بلكه هر ضميري از تكلمّ و خطاب و غيبت بطورِ مطلق بـه ضـميرِ ديگـري    
  مندان ـ التفـات ناميـده   مييابد كه اين انتقال و جابجايي ـ نزد سكّاكي و سـايرِ دانش ـ    انتقال

اي كـه در سـوگ پـدرش     اش اين بيت امـرؤالقيسِ كنـدي اسـت از قصـيده     ميشود، و نمونه
  :است سروده

  أرقُد و لمَ الخلَي و نام           بِالأَثمد لَيلُك تَطاولَ
  ».شبِ تو در اثمد دراز گشت، حتي خلي خوابيد و من هنوز بيدارم«

مشـهور چنـين اسـت كـه واژة     «: كرده و ميگويد ي در اين سخن مناقشهقزويني با سكّاك
) تكلـّم و خطـاب و غيبـت   (گانه  تعبيري است از يك معنا به روشي از روشهايِ سه» التفات«

اين تعريف از التفـات كـه مصـنّف    . كه به روشِ ديگر از سه روش تعبير شده باشد پس از اين
چراكه مقصود سكاكي از التفات، تنهـا انتقـال   . ستگفته است، محدودتر از تعريف سكاكي ا

گانـه   يِ سه هيچ محدوديتي؛ يعني التفات اين است كه معنايي را به روشي از روشها است بي
گانـه گفتـه شـود، سـپس بـه روشِ       برساند، نه اينكه نخست معنايي به يكي از روشهايِ سـه 
  3».ر استت ديگري انتقال داده شود و اين تعريف سكّاكي گسترده

                                                 
  ».و قددعاكَا بالذنُوبِ مقرّاً«: چنين آمده است) 107، ص1ج( معاهد التنصيص علي شواهد التلخيصـ مصراعِ دومِ آن در  1
من الخضوع الموجِب للعطف و ) عبدك(لأنّ في لفظ ) أنا العاصي أَتيتك: (يقل فلم«: چنين است) 71ص( المفتاح تلخيصـ متنِ  2

  ».أنا، و فيه مع ذلك تمكّنٌ من وصفه للعاصي: فقة، ما ليس في لفظالش
نقل الكلام عن الحكاية إلي الغيبة، كما ورد في مثال : و هذا النوع ـ أي: قال السكاكي«: چنين است) 71ص( المفتاح تلخيصمتنِ  -  ٣
م و الخطاب و الغيبة مطلقاً، ينقل إلي الآخر، و كلّ من التكلّغير مختص بالمسندإليه، و لا بهذا القدر؛ و إنمّا ) إلهي عبدك العاصي أتاكا(

  :يسمي هذا النّقل ـ عند السكاكي و غيره من علماء المعاني ـ التفاتاً، و مثاله قول امرئ القيس الكندي من قصيدة يرثي بها أباه
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  :در اينجا براي روشن شدنِ تعريف سكّاكي و خطيب، مثالي آورده ميشود
  ».خداوند انسان را آفريد و به او عقل و جان بخشيد«

طبق تعريف سكّاكي اين سخن التفات دارد، چون معنا از جملـة نخسـت بـه جملـة دوم     
ذيرد، چون همانگونه كـه  قزويني اين تعريف سكّاكي را از التفات نميپ. انتقال داده شده است

گفته شد، التفات در دانش معاني مطرح شده و اساس اين دانـش بـر ايـراد سـخن بـرخلاف      
لذا طبـق  . مقتضاي ظاهر است و در اين نمونه كه ذكر شد هيچ خلاف ظاهري ديده نميشود

  :نمونة ديگر. تعريف  خطيب اين سخن التفات ندارد
اي خداي بزرگ كـه بـه مـا عقـل و     . جان بخشيد خداوند انسان را آفريد و به او عقل و«

  »اگر بندگانت را نبخشايي، روي به كه آوريم؟. جان بخشيدي، تو را سپاس ميگوييم
  :اين سخن از هفت جمله تشكيل شده است

ـ كه به ما 4! ـ اي خداي بزرگ3. ـ به او عقل و جان بخشيد2. ـ خداوند انسان را آفريد1
ــ روي بـه   7ـ اگر بندگانت را نبخشايي،  6. سپاس ميگوييم ـ تو را5عقل و جان بخشيدي، 

  كه آوريم؟
ولي از ديـد  . داراي التفات است) جز جملة نخست(بر پاية تعريف سكاكي، تمام جملات 

كه در جملة نخست از آن بگونة » خدا«خطيب، التفات در جملة سوم پديد ميايد، چون واژة 
  .اقع شده استغايب ياد شده بود، در اين جمله مخاطب و
و ديگـر،  » بخشـيدي «در فعل » تو«يكي ضمير : در جملة چهارم دو ضمير ديده ميشود

التفاتي ديده نميشود، چون اين جمله، پيروِ جملة » تو«از ديد خطيب در ضمير . »ما«ضمير 
به عبارت ديگر . »اي خداي بزرگ«هماهنگ است با منادا در جملة » تو«سوم است و ضمير 

» مـا «ولـي در ضـمير   . هست» التفات از غيبت به خطاب«و چهارم، تنها يك  در جملة سوم
يـاد  ) »او«و » انسـان «(التفات هست، چون از اين ضمير در دو جملة نخست بگونـة غيبـت   

  .شده بود
همـان اسـت كـه در جملـة     » تـو «در جملة پنجم نيز التفاتي نيست، چون مرجع ضمير 

نيـز التفـاتي   » ميگـوييم «در فعلِ » ما«در ضمير پيش بگونة مخاطب از آن ياد شده است و 
  .نيست، چون هماهنگ با جملة پيش از خود است

بـدليل  » نبخشـايي «التفات پديد آورده است، ولي واژة » بندگانت«در جملة ششم، واژة 
التفات «و نهايتاً در جملة هفتم، باز . در جملة پيش التفات ندارد» تو«همانند بودن با ضمير 

  .ايجاد شده است» ه تكلمّاز غيبت ب
  :اين توضيحات بصورت جدولي در زير نشان داده شده است
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  التفات از نظر خطيب  التفات از نظر سكّاكي عبارت

جمله، استينافي است و هنوز (ندارد .خداوند انسان را آفريد
  .)انتقالي صورت نگرفته است

  ندارد

التفات مطرح نيست چون انتقال  و به او
  .كامل نيست

  ندارد

  ندارد دارد .عقل و جان بخشيد

از غيبت به «دارد  دارد اي خداي بزرگ
  »خطاب

  »از غيبت به تكلم«دارد ــ كه به ما

  ندارد دارد عقل و جان بخشيدي

  ندارد ــ تو را

  ندارد دارد سپاس ميگوييم

  »از تكلمّ به غيبت«دارد دارد اگر بندگانت را نبخشايي

  ندارد اردد روي به كه آوريم؟

  :التفات در كتابهاي بلاغت فارسي
تعريفي كه از خطيب آورده شد، همان است كه در كتابهاي بلاغت فارسي مطـرح شـده   

از  البلاغـه  ترجمـان نخستين كتابي كه در بلاغت فارسي نوشته شـده و مانـده اسـت،    . است
از رشـيدالدين   حدائق السحر في الدقائق الشـعر محمد بن عمر رادوياني است و سپس كتاب 

. از شمس قـيس رازي اسـت   في معايير اشعار العجم المعجموطواط آورده است و پس از آن 
در اين سه اثر، بلاغت به سه بخش معـاني و بيـان و بـديع تقسـيم نشـده و از سـويي همـة        

لـذا  . آنكه نويسنده، پيوندي در ميان آنها برقرار سازد، مطرح شده اسـت  ها مستقلاً و بي آرايه
اند، نه در معـاني، همـين    ل اينكه در قرون بعد، التفات را در كتابهاي بديع مطرح ساختهدلي

چون اين كتابها عموماً به تقليد از سه كتاب مذكور نوشته شده و از سويي در تقسـيم  . است
 العلوم مفتاحو شروح آن، تحت تأثير  المفتاح تلخيصبلاغت به معاني و بيان و بديع بواسطة 

و شـروح آن   تلخيصالبتهّ در برخي كتابهاي بلاغت فارسي كه مستقيماً به تقليد از  .اند بوده
. اي از اين كتابهاست، التفـات در بخـش معـاني آورده شـده اسـت      گونه نوشته شده و ترجمه

  ...از غلامحسين آهني و بيان معانياز نصراالله تقوي و  گفتار هنجارمانند 
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كتابهايِ بديعيِ فارسي به آن توجه نشده، اين اسـت  مهمترين شرط التفات كه در بيشترِ 
در كتابهاي بلاغت فارسـي دو تعريـف   . كه بايد مرجعِ هر دو ضمير، يك شخص يا چيز باشد

ديگري نيز از التفات آورده شده است كه در آن تعاريف، مرجعِ دو ضمير يكـي نيسـت و بـه    
سـخن را تمـام   «ان باشـد كـه   بايد چن) 294ص: فنون بلاغت و صناعات ادبي(گفتة همايي 

كنند، آنگاه جمله يا مصراعي بياورند كه خود مستقل باشد، اما با سخنِ قبل مربـوط شـود و   
حدائق السحر في (و وطواط ) 79: ترجمان البلاغه(البته رادوياني » .موجبِ حسنِ كلام گردد

آورده، ) 39: همـان ( اي كـه وطـواط   نمونه. اند نيز قائل به اين تعريف شده) 38: دقائق الشعّر
  :چنين است

  اي صبر بر فراقِ بتان نيك جوشني  فراقِ تو خسته شد  ما را جگر به تيرِ 
  منجيك ترمذي

  1.اي فسوسا كجا توانم رستن كاش من از تو برستمي بسلامت 
چنـين  ) 123جزء دوم، : ترجمه و تحليلِ ديوان متنبي(و در شعرِ عربي اين بيت متنبي 

  :التفاتي دارد
وم د  فأَيَنَ عهـدكـُم اليـ   .غَد عهدكمُ ليومِ لَيس هيهات  الموعـ

تـوان التفـات    مـي ) 295: فنون بلاغـت و صـناعات ادبـي   (ديگري كه بگفتة همايي  ةگون
گفتاريِ گذشتگان بوده و وارد نوشتار كرده خواند، همان است كه در سبك   اند؛ يعني عطـف

از اينرو گفته شد سبك گفتاري، چـون ايـن شـيوه، بيشـتر در نثـر      . لمهايِ غايب به متكّفعل
. شعر چندان ناپسند نبوده است ةكاربرد داشته است و بكار بردنِ سبك گفتار در نثر به انداز

  :را آورده است )224: ديوانِ عثمان مختاري(همايي برايِ نمونه از نظم اين بيت عثمانِ مختاري 
  كله خريدم و ببريد جامه و دستار  ب كرد و موي سترد   به خانه بردم و سر چر

. كله خريدم و ببريدم جامه و دستار. يعني، به خانه بردم و سر چرب كردم و موي ستردم
تـاريخِ  نمونة نثر در متونِ فارسي فراوان است و اين جملـة آغـازِ داسـتانِ حسـنك وزيـر در      

ايـن   دار كـردنِ  بر حالِ ،اين بتدايِنبشت در ا فصلي خواهم«: مشهور است) 226ص( بيهقي
  ».شد قصه مرد و پس بشرحِ

  :هاي التفات شيوه
) 73ـ   72ص(او  المفتـاح  تلخـيص هاي التفات، بر طبق تعريف خطيب از  در اينجا شيوه

  :هايي برايِ هر كدام از خاقاني آورده ميشود بهمراه نمونه

                                                 
  !درست است» اي«بجايِ » واي«و السحر  حدائقـ چنين است در  1
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چيست : ذي فطرني و إليه ترجعونَلّٱلي لآأعبد  ما و﴿: نمونة التفات از تكلمّ به خطاب.1
 .سويِ او باز ميگرديـد  پرستم و تنها به مرا آفريد، نمي) بار برايِ نخستين(مرا، كه كسي را كه 

و «: شـده و بگويـد    ظاهرِ سخن چنين اقتضا ميكند كه بشيوة عاديِ خود جـاري » )22/يس(
  ».و بسويِ او باز ميگردم: عإليه أرجِ

  ):86ص( يخاقان ديوانِنمونه از 
شي دهـره بـه خون! دهرا   گردد تو مكش دهره و مشتاب خود ريخته    مـنريختنِ  چـه كـ

  1بــرتـافتـني نيـست مـشـو تـافـتـه، بـرتـاب  اگـرچــه سـتـمِ دهـر  خـاقـانـيهـان اي دلِ 
 براسـتي : نحرٱفصلّ لربك و  ٭لكوثر ٱإنĤّ أعطيناك «: نمونة التفات از تكلمّ به غيبت.2

» )2و1كوثر(! كه ما به تو بسيار زياد بخشيديم، پس برايِ پروردگارت نماز بگذار و قرباني كن
ولـي از اقتضـايِ ظـاهر بـه     » !پس برايِ ما نمـاز بگـذار  «. مقتضايِ ظاهر اين است كه بگويد
  »!پس برايِ پروردگارت نماز بگذار«: غيبت، عدول كرده و گفته است

  ):27: همان(غيبت، از خاقاني هايِ شعري از تكلمّ به  نمونه
  !بـيـار ثـنـا! خـاقـانيـا: بــه مـن رسيـد كه  ز بارگـاه محـمد، نـدايِ هـاتف غيـب 

  كه در رياضِ محـمد، چريد كشت رضا   خاقـانيآخورِ خذلان برست  ز خشك
  كزين خراسِ خسيسان دهي خلاص مرا  از اخـلاص  گـريـزممرادبـخشا در تـو 

ياد ميكند، سپس در بيت دوم اين ضمير، » من«ت خاقاني از خود با ضميرِ در بيت نخس
در بيت سـوم، دوبـاره ضـميرِ    ). از متكلمّ به غايب(» برست خاقاني«: تبديل به غايب ميشود

از سـويي، ضـميري   ). در تو گريـزم (غايبي كه به خاقاني برميگشت، تبديل به متكلم ميشود 
مده و در بيت سوم تبديل به مخاطب شده است، البته اگـر  كه راجع به محمد است، غايب آ

  .مرادبخش را در اينجا پيامبر بدانيم نه خدا
  )457: خاقاني ديوان(خاقاني و آستانِ جانان   زين پس من و آستيـنِ پـر زر   

  ):422: همان(نمونة التفات از خطاب به تكلمّ، در شعرِ خاقاني .3
  كـز آب و نـار هـيـچ نـدارد ســحـابـشـان  ! ن مـتـرسشا خاقانـيا ز غـرشِّ بيـهـوده

  زحمت مكن كه رحمت من بس عذابشان  بر اين راندگانِ خلـد ! اي مـالك سعير
هنگامي كه : مهِبِ نَيرَج و كلْلفُٱي ف متُنْي إذا كُتَّح«: نمونة التفات از خطاب به غيبت.4

رونـد و سـياقِ ظـاهرِ    » )22/يـونس . (ميسـاختند  ها را روانـه  در كشتيها بوديد و كشتيها آن
ولي از خطـاب  » .شما را روانه ميساختند: فجرين بكم«: سخن، اقتضا ميكند كه چنين بگويد

  ».ميساختند  آنها را روانه«: به غيبت انتقال داده و گفته است

                                                 
  .، همزمان التفات از مخاطب به غايب نيز رخ داده است»دهر«و » دهرا«دو بيت، در دو واژة ـ البتّه در اين  1
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  ):39و  29ص: همان(هايِ شعري از خطاب به غيبت در شعرِ خاقاني  نمونه
 خذلان نـجات از علـّتـت دهدخاك درگـاه
 جــان نـثـار آورد بــر درگـاه شـاه كـيـمـيــايِ

ـــاني  ـــرس خـاقــــ ـــه بــتــــ  از زمـانـــ
ــاني    ــانِ خاقــ ــت جــ ـــانه اســ  گنـجخــ

  

 كه از ياقوت كم گردد وبا كاتفاقـست اين 
 بـا عـقـيــق اشـك و زرِّ چـهره و در ثـنـــا 
 كــــه زمـانــــه زمــــان نخـواهــــد داد

ــان نخواهـــددل بـــه  ــان و خـ  داد  خاقـ
 

لـّذي أرسـل   ٱالله ٱو «: نمونة التفات از غيبت به تكلمّ، اين سخنِ خداونـد متعـال اسـت   .5
و خداوند است كـه بادهـا را فرسـتاد كـه ابرهـايي را پراكنـده       : فسقناه لرياح فتثير سحاباًٱ

يـن اسـت كـه    فرض بـر ا » )9/ فاطر. (ميسازند و سپس آنها را بسويِ سرزميني مرده رانديم
: ولي با انتقال از غيبت به تكلمّ گفته است.) ها را راند و سپس آن: هفساقَ: (چنين گفته ميشد

  ».ها را روانه كرديم آن«
  ):57: همان(هايِ شعري از غيبت به تكلم، در شعرِ خاقاني  نمونه

  شان بـاد چو شهرِ سبا خانه و كـاشانه  يـاربِ خاقـاني است بـانگ پرِ جبريل 
  عيسي دلها وي است داده تنم را شفا  ازرِ ثـاني منـم يـافـته از وي حـيـات ع

لـك يـوم   ام«: نمونة التفات از غيبـت بـه خطـاب، ايـن سـخنِ خداونـد متعـال اسـت        .6
/ حمـد . (پرسـتيم  تنها تو را مـي . صاحب و فرمانروايِ روزِ رستاخيز است: ...إياك نعبد٭الدين

او صـاحب و فرمـانروايِ روزِ   «كـرد كـه پـس از عبـارت     ظاهرِ سخن چنين اقتضـا مي » )4و3
پس سـخن از غيبـت بـه خطـاب     » .تنها او را ميپرستيم: إياه نعبد«: ، بگويد».رستاخيز است

  .منتقل شده است
  ):424: همان(از غيبت به خطاب در شعرِ خاقاني   نمونه

  ):735: ات سعديكلي(التفات از غايبِ جمع به مخاطبِ جمع، مانند اين ابيات از سعدي 
  كـاندرِ پيِ او مرو كه بدخوست  بـسـيـار مـلامـتـم بـكـردنــد  

   دوست اين شرط وفا بود كه بي  پيـمان   اي سختـدلانِ سـسـت
  دنـبـالـة كـارِ خـويـش گـيـرم  گيرم    بنـشـيـنم و صبـر پيـش

  :بررسي كوتاه التفات در قرآن كريم
اين تفـاوت  . رآن كريم با كتابهاي ديگر بسيار تفاوت داردشيوة استعمال التفات در اين ق

اي ديگـر رخ   ارتباط مستقيمي با وحي بودن اين كتـاب دارد كـه نقـل مطلـب در آن بگونـه     
  .نموده و باعث دگرگوني چهرة التفات در اين كتاب ميشود
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اين . براي بررسي التفات بايد به عناصري كه انتقال در ميان آنها رخ ميدهد، توجه داشت
ـ هر يك از اشخاص كه در داسـتان  4). ص(ـ پيامبر3. ـ فرشته2. خدا -1: عناصر عبارتند از

  .ـ مردم5. مطرح ميشود... و
اين عناصر گاهي در مقام فرستندة پيام و گاهي واسطة رسيدن پيام بوده و گاهي بعنوان 

  .گيرندة پيام عمل ميكنند
براي نمونـه يكـي   . دو حالت پيش ميايدكم، سي و  از ضرب اين عناصر در همديگر دست

  :از اين حالتها چنين است
  ...اي مردم: ــ فرشته به پيامبر ميگويد كه خداوند گفت

وجود ايـن امـر   . اي در قرآن هست كه در آن يك يا چند التفات ديده نشود كمتر صفحه
  .فهمي و سردرگمي مترجم و مفسر نيز ميشود گاهي باعث كج

  .ه التفاتهاي پانزده آية نخستين سورة مريم بررسي ميشوددر اينجا براي نمون
إِذْ نَادى ربه نداء  )2(ربك عبده زكَريِا  ةِذكْرُ رحم )1(كهيعص . بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )4(أكَنُ بِدعائك رب شقَيا  لمَ يبا واشْتعَلَ الرَّأسْ شَ قَالَ رب إنِِّي وهنَ العْظمْ منِّي و )3(خفَيا 
و ي وائرن وم يالوالْم ْفتا  إنِِّي خيلو نكن لَّدي مل بَرًا فهاقي عرأََتام َ5(كَانت( ي ورِثُنرِثُ  يي

و قوُبعنْ آلِ يا  ميضر بر ْلهعا إنَِّا  )6(اجِكَريا زبغِلَُي شِّرُكانُبَى لميحي همن    مٍ اس ه مـ نَجعل لَّـ
ا   قَالَ رب أنََّى يكوُنُ لي غلَُام وكَانتَ امرأََتي عاقرًا و )7(قَبلُ سميا   )8(قَدبلغَتْ منَ الكْبرِ عتيـ

نٌ ويه َليع وه كبقَالَ ر كخلَقَْ قَالَ كَذَلقَدلُ ون قَبم تُك َئًا  لمشَي ل لِّي  )9(تَكعاج بقَالَ ر
رَابِ فـَأَوحى      )10(آيةً قَالَ آيتُك أَلَّا تكُلَِّم النَّاس ثلََاثَ لَيالٍ سويِا  نَ الْمحـ ه مـ فَخَرجَ علىَ قوَمـ

كْرَةً ووا بحبأنَ س ِهما  إِلَييشى )11(عيحا يي ةٍ وُبقِو تَابْالك ا     خُذبِي  و )12(آتَينـَاه الْحكـْم صـ
نَّا ون لَّدنَانًا مح كَاةً وا  زيَ13(كَانَ تق( و و هيدالِا بورب َا  لميصا عاربكنُ جي)14( و    ه لَام علَيـ سـ

و دلو موي و وتمي موي عبي موا يي15(ثُ ح(  
، واژة 1آور وحـي  در اين آيه اگر فرستندة پيـام، خداونـد باشـد نـه فرشـتة پيـام      : آية دوم

ذكـر مظهـر بـه    (» ربك«آمدن . »تيذكْرُ رحم«: التفات دارد، چون بايد گفته ميشد» ربك«
  .در اين آيه و آية نهم، براي استعطاف نيست، بلكه براي تعظيم است) جاي مضمر
  »...اذ ناداني«: طبق مقتضاي ظاهرِ سخن، بايد گفته ميشد: مآية سو

  .آية چهارم، پنجم و ششم التفات ندارد

                                                 
كه ميتواند دليل باشد بر اينكـه گوينـده خداونـد اسـت نـه      » ...فأرسلنا اليها روحنا«: در داستان مريم گفته است 17البته در آية  ـ 1

  .فرشته
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» إنـّا «التفات از غيبت به خطاب رخ داده است و در واژة » يا زكريا«در عبارت : آية هفتم
  .التفات از غيبت به تكلمّ

) ع(بود، ولي در اين آيه مخاطب زكريا) ص(از سويي در آيات پيش، مخاطب پيامبر اكرم
  .است) شخص اول داستان(

. ، روشن نيست كه گوينده، خدا، فرشته يا پيـامبر اسـت  »قال رب«در عبارت : آية هشتم
لفـظ   و همينطـور . التفاتي نيست» رب«بر پاية آنچه در تعريف التفات گفته شد، در مناداي 

در ظاهر تفاوت دارد، ولي چون مقولِ قولِ آن است، هماهنگي » قال«، با اينكه با لفظ »لي«
  .برقرار است و التفاتي ندارد

: اگر خداوند باشد، بايد گفته ميشد» قال«، گويندة فعلِ »قال كذلك«در عبارت : آية نهم
  .»تقل«: ، بايد گفته ميشد»قال ربك«و بجاي عبارت » قلت كذلك«

در آيـات  . آية يازدهم دو التفات زيبا و منحصر بفرد دارد كه اين زيبايي ويژة قرآن اسـت 
بشيوة غايب ياد شده بود، ولي در اينجا بدون هيچ سخني مخاطـب  » يحيي«پيش از اين از 

، و »آتيناه الحكـم صـبياً  «: واقع شده و بعد از چند واژه دوباره به شيوة غيبت باز گشته است
  .وه تا آية پانزدهم حفظ شده استاين شي
  

  :سبك التفات در ديوان خاقاني، مولانا و حافظ
  :در شعر خاقاني

نتيجة آماري كه نويسنده از التفاتهاي خاقاني در قصايد او به دست داده، چنين است كه 
  .خاقاني در حدود سيزده هزار بيت، پنجاه و پنج بار از التفات بهره برده است

ـ شاه و 1: بدليل مدحي بودنِ بيشتر قصايد او، عناصر انتقال چنين استدر شعر خاقاني 
  .ـ مردم3. ـ خود خاقاني2... وزير و

ــ  2. ــ خـدا  1: در قصايد غير مدحي مانند ستايش خدا و پيامبر، باز عناصر اندك اسـت 
  .ـ خاقاني3. پيامبر

  .ره شدخاقاني پنجاه و پنج بار از التفات بهره گرفته است كه به برخي اشا
  :در شعر مولانا

اي اسـت   در غزليات مولانا آماري گرفته نشد، ولي كيفيت استفادة مولانا از التفات بگونـه 
  .تر از ديگران به سبك قرآن قلمداد كنيم كه لازم ميايد اين شاعر را در اين امر شبيه

  :د دانستعناصر انتقال در غزليات شمس را با اينكه قابل تأويل است، ميتوان اين موار
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ات سـنتّ شـده اسـت      (ـ معشوق مجازي 2. ـ خدا1 ماننـد  . با تمام الفـاظي كـه در ادبيـ
شمس تبريـزي،   الحق،  مانند شمس. با همة تعابيرش(ـ شمس 3...) معشوق، معشوقه، پسر و

  ...ـ مريدان و6. ـ دل5. ـ خود مولانا4... خورشيد و
  هاــتـنـمـيـب تـمـوي رحان،ـهـاگـن زـيــخـرست اي.1

 اـهــ هـشـــديـان ـةشــــيـه، در بـتــــروخـي افـشـــاي آت  
  ديـدان آمـاح زنـتـفـدي، مـدان آمــنـــروز خــام

ــ   ـــب  دي، چــون بخشــش و فضــل خــداـر مســتمندان آم
 

   وييـب تـد را واجـد را حاجب تويي، اوميـخورشي

 ــويي طـلب ت ــطـم    ويي، هـم منتهـا هـم مبتـداـب ت ــال
 

 هــتــرا آراس هــشـــديــه،انـاستـرخـب اـه هـنـيـدر س
ــم خــويش حاجــت   ــرده ه ــم خويشــتن ك ــته ه  روا خواس
  لـمـم و عـلــت عذّـدل، وي لـش بيبـخـاي روحب.5

 بـــــاقي بهانســـــت و دغل،كينعلـــــت آمـــــد وان دوا  
 

   ن شدهـگنه در كيـده، با بيـن شـژبيـل كـما زان دغ

 ت نــان و شــورباده، گــه مســـگــه مســت حــورالعين شــ  
 

   ن هل عقل را، وين نقل بين هل نقل راـاين سكر بي

 راـاجـــد مـايـــن نشـل را، چنديـــان و بقـــر نـــز بهـــكــ  
 

    كنيـدرنگ افكنـي، بـر روم و بـر زنـگ اف ـ    ـر صـتدبي
ــ   ـــو ان  ــ ـدر مي ــطناع لاي ــي اص ــي، ف ــگ افكن  ريـان جن

 

    انسـر ك ــانه بـهـه بـنهان گوش جان، ميـال پنـميم
ــت اي كيــا   ــان، واالله كــه لاغس ــان رب خلصــني زن  ج

 

    وي پاي علمـس مـرفتلم،ـجـس مستعـخامش كه ب.10
ـــك   ـــاغ ـــه بشـــذ بن ـــلم، ســـكن ق ـــاقي درآم لاـد، الص 

  )1غزل : كليات شمس يا ديوانِ كبير( 
وند نيز خدا» ...رحمت بيمنتها و«در بيت نخست خواننده ميپندارد كه مخاطبِ مولانا در 

ميتواند باشد، ولي با خواندن بيت دوم ناگهان متوجه ميشود كه آمـدن مخاطـب بـه آمـدن     
و در بيت سوم نيز صفتي را براي مخاطب برميشمارد ! بخشش و فضل خدا تشبيه شده است

  .كه آن صفات را در تفكّر اسلامي جز براي خداوند نميتوان متصور بود
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بنظر ميرسـد كـه مخاطـب مولانـا،     » ...ست و دغل بهانه باقي«در مصراعِ دومِ بيت پنجم 
خود او يا هر انسان ديگري ميتواند باشد و اگر هم مخاطب را خداوند بـدانيم، از بـاب مجـاز    

به اين معنا كه با خداوند سخن ميگويد ولي انگيزة گوينده از اين سخن، هشـدار  . خواهد بود
شايد همين مصراع باعث و واسطه شده است . تبه خداوند نيست، بلكه خود او يا ديگران اس

  .تا در بيت ششم، مخاطب عوض شده و از خداوند به بندة او تغيير جهت دهد
در بيت آخر روشن نيست كه مخاطب خود مولانا يا كس ديگر است و يا اين شاعر است 

  .كه خود را مخاطب قرار داده و يا شخص ديگريست كه مولانا را مخاطب قرار داده است
اين نمونه براي اين آورده شد كه روشن شود تشخيصِ مخاطب در غزلهاي مولانا تا چـه  

اي كـه خواننـده ميپنـدارد،     بگونه. حد لغزان و لرزان بوده و هرگز در يك جهت ثابت نيست
التفـات در ايـن بسـتر كيفيـت     . گويي خود شاعر نيز در اينكه مخاطبش كيست، مردد است

  .اشعار شاعراني چون خاقاني و انوري مجال ظهور نميابد ديگري پيدا ميكند كه در
    اداـن بـيـنـاد چـا بــد تــان شـامـسـب هـوقـشـعـم.1
 ــك   ــاداـفـــرش همـــه ايمـــان شـــد تـ  ا بـــاد چنـــين بـ
    يطان شـدـومي ش ــد از ش ــان ش ــه پريش ــكي كـمل
ــ   ـــبـ ـــاز آن سليـ ـــمان شـ ـــد تـ ــاداـا بـ ــين بـ  اد چنـ

 

  تيـسـا بـر رخ مـي در بـتـسـم خـه دلـاري كـي

ــ   ــةخوارـغمـ  ـــيـ ــد تـ ـــاران شـ ــاداـا بـ ــين بـ  اد چنـ
    شـرينـيـشةوـيـش زان شـنـم دروغيـشـزان خ

ــ   ـــعالـ ـــم شكرستـ  ـــان شـ ــا بـ ــاداـد تـ ــين بـ  اد چنـ
 

      ت فتـوح آمـدـم رف ــد غ ــبوح آم ــت ص ــب رفـش.5

ــادا   ــين بـ ــاد چنـ ــا بـ ــد تـ ــان شـ ــيد درخشـ  خورشـ
ــ ـــزونــحـت مـاز دول ـــمـوز هانـ ـــنـجـت مـ       انـون

 ــ    ــد تـ ــان شـ ــله جنبـ ـــآن سلسـ ــاداـا بـ ــين بـ  اد چنـ
 

      دـد آم ــي ـــاري كـه رم ـد آمـد ي ـ ـيـد و عــد آمـعي

ـــعي   ـــدانـ ــد تـه فـ ـــراوان شـ ــــ ــاداـا بـ ــين بـ  اد چنـ
 

      نزلـن م ــك ــر مــ ـدل در زيـاحب ـــرب صــطـاي م

 اد چنـــين بـــاداـميزان شـــد تـــا بــــكـــان زهـــره بـــ  
 

      ارون شـدـق ـةسـكي ــد همـدون ش ــري ــش فــيدرو

ـــهم    ــ ـةكاسـ ــا بـ ــد تـ ــلطان شـ ــاداـسـ ــين بـ  اد چنـ
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      نـريـيـب شـون لـسـن ز افـيـوا را بــاد هــآن ب.10

ــ   ــاداـد تـــا بــــغان شــــاي در افــــبـــا نـ  اد چنـــين بـ
 

 ــت ــخـدان ســون بـرعـف  ــم ــا آن هـي ب       دبختيـه ب

ــاد چ     ــا بـ ــد تـ ــران شـ ــي عمـ ــك موسـ ــادانـ ــين بـ  نـ
 

 ــآن گ       شتيـرام ــل و فـه ــي بـا ج ـت ــشدان زـرگ ب

ــادا   ــين بـ ــاد چنـ ــا بـ ــد تـ ــان شـ ــف كنعـ ــك يوسـ  نـ
      ه درآميـزيـزي از بـس ك ـ ـري ــبـق تـح ــس الـمـش

ــ   ـــز خـتبريـ ـــراسـ ـــان شـ ـــد تـ ــاداـا بـ ــين بـ  اد چنـ
 

  يـانــو ربــس تــفـد نـي شـانـطــم شيـلــاز اس
ـــاب   ـــليـ ـــس مسلمـ ـــان شـ ــاداـد تـ ــين بـ ــاد چنـ  ا بـ

   قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد.15

ــ   ـــابـ ــاداـرش شكـ ــين بـ ــاد چنـ ــا بـ ــد تـ  رافشان شـ
 

   دـي شـايـود سنـد مقصـي شـايـو سمـارضي چ

 اد چنـــين بـــاداـا بــــه آن شـــد تــــن بـــود همــــايـــ  
 

   مـسي دستـست كـربـم بـستـرمـوش كه سـخام

ـــان   ـــديشـ ـــه پريـ ـــشان شـ ــاـد تـ ــاداا بـ ــين بـ  د چنـ
 

  )82غزلِ : همان(
و (ولـي در اينكـه مرجـع ضـمير     . بيشتر ابيات غزل با ضمير سوم شخص روايت ميشـود 

  .كيست، باب تفسير و تأويل گشوده ميشود) ضماير
، خـود  »گـرگ «و » فرعـون «در بيت يازدهم و دوازدهم، به نظر ميرسـد كـه مقصـود از    

  .و سخن رفته استكه در بيت نخست از ا» معشوقه«مولاناست نه 
ولـي مقصـود از ابلـيس در    . منادا واقـع ميشـود  » شمس«در آغاز بيت سيزدهم، ناگهان 

  .، نفس اماره است نه شمس يا شخص ديگر»ابليس مسلمان شد«عبارت 
و بيت بعد، دوباره از خطاب بـه غيبـت رو   » ...قهرش همه رحمت شد«در بيت پانزدهم، 

  .آورده است
باز مخاطب و گوينده روشن نيست كه كيست و ميتـوان گفـت كـه     در بيت پايانيِ غزل،

  .مولانا خود را مخاطب قرار داده است
آن سازگار نيست و عجالتـاً در ذيـل    در شعر مولانا التفات حالتي دارد كه تقريباً با تعريف

بدينگونه كه ضماير يكسان است ولي مرجع ضماير، گونـاگون اسـت و   . التفات آورده ميشود
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اين از ويژگيهاي سبكي بكارگيري التفـات توسـط   . ري مواقع هويت آنها مشخص نيستبسيا
  .مولاناست

  
  :در شعر حافظ

) حـدود سـه هـزار و هشتصـد و پنجـاه بيـت      (حافظ در چهار صد و هشتاد و شش غزل 
  .دويست و هفتاد و هفت بار از التفات بهره برده است

ـ صوفي و شـيخ و  3. ـ معشوق مجازي2. ـ خدا1: عناصر انتقال در شعر حافظ عبارتند از
در ... (ـ شاه و وزيـر و 4. و هر شخصيت مثبت و منفي ديگر. زاهد و محتسب و مريد و مرشد

مـردم  (ـ مخاطبان ديگـر  7. ـ دل6. ـ حافظ5.) ابيات مدحي كه معمولاً در پايان غزل ميايد
  ...)و

  در منزل جانـان چه امـن عيـش چـون هـردم مرا

 ـ   ــ ـــرس فـري ــا؟ج ـــد محمله ـــه بـربنـدي ـــدارد ك  اد مي
 

  شـب تـاريـك و بيـم  موج و گردابي چنين هائل

 سبـكبـــاران سـاحـلـهـــا؟مـــاكـجـــا دانــنـــد حـــال  
 

  ز خودكـامي به بدنـامي كشيد آري   كـارمهمـه 

 نهـــان كـــي مانـــد آن رازي كـــز آن ســـازند محفلهـــا؟  
  د آري  ز خودكـامي به بدنـامي كشي كـارمهمـه 

 نهـــان كـــي مانـــد آن رازي كـــز آن ســـازند محفلهـــا؟  
 

    حـافظاز او غايب مشوهميخواهيحضوري گر 

ـــها   ـــهوي دع الدنـيـــا و اهـمـل  مـتـــي مـــا تلـــق مــا ت
 

  )18 :ديوانِ حافظ(  
  ز صـومعـه بـگـرفـت و خرقـة سـالوس       مدلـ

ــا؟   ـــاب كجـ ـــراب نـ ـــان و شـ ـــر مغـ ـــاست ديـ  كجـ
  بيـن به سيب زنخدان كه چاه در راه اسـتمـ

 بــــدين شتــــاب كجـــا؟اي دلكجــــا هميــــروي  
 

  شماستخـاك آستـانماچو كـحل بينـش

ـــم   ـــا رويـ ـــاكـجـ ـــا؟بـفـرمـ ـــاب كـجـ ـــن جنـ  ازيـ
 

  )20: همان( 
  دوستطمع مدار ايحافظقرار و خواب ز

 قــــرار چيســــت، صــــبوري كــــدام، خــــواب كجــــا؟  
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  رسنـدم عفـاك االله نكـو گفـتي  گفـتي و خ بـدم

ــكرخارا   ــل شــ ــب لعــ ــد لــ ــخ ميزيبــ ـــواب تلــ  جــ
    حافظغزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان

ا را           )22: همـان (كه بـر نظـم تـو افشـاند فلـك عقـد ثريـ
 

ــافظ ــي ح ـــة م ــن خرق ــيد اي ــود نپوش ــه خ ــود ب آل
  

 )26: همـان . (را مــا اي شيـخ پـاكـدامـن مــعــذور دار  
ــافظ ــي ح ـــة م ــن خرق ــيد اي ــود نپوش ــه خ ــود ب آل

  

 )26: همـان . (را مــا اي شيـخ پـاكـدامـن مــعــذور دار  
 

  ):36: همان(ديگر  ةنمون
  مـارـيـپ   دـانه آمـخـيـم ويـسدـجـمس از   دوش

  

ــارانچيســت   ــد طريقــت ي ــنازبع ــدبير  اي ــا  ت  م
 

  ونـچمـآريونـچلهـقبويـروي س دانـمري ا ـم

ــ روي   ـــخويـس ـــخ  ةـان ــر   دارد  ارـم ــا  پي  م
 ويمـشزلـنـمهمهـا بـمقتـطري اتـرابـخ  در 
ــاين   ــينك ــهچن ــد ازل  ســتارفت ــدير در عه ــا  تق  م

 

      خوشستعقل اگر داند كه دل دربند زلفش چون

ــ   ــ لانـعاق ــدوانهـدي ــياز گردن ــزن   پ ــا   رـجي  م
 

     كردكشفمابرطفـلازتيـآيوبتـخ   روي

ــا   ــير م ــت در تفس ــوبي نيس ــف و خ ــز لط ــان ج  زان زم
 بيـش ردــيـگ در چـهي اـآيتـنـسنگي   دل   با
 مــا گير ـشبــ   ة ســين  وزـســ  و  اكـآتشنــآه  

 

ش      خمو حافـظز  گـردون  بــگذرد     ماتير آه  
ــر      ــز  كــن  از  تي ــر جــان  خــود  پرهي ــارحــم كــن ب  م

 

ياد كرده است، خود حـافظ باشـد، در   » ما«در بيت آخر اگر گوينده كه از خود با ضمير 
منادا واقع شده و باز در مصراع دوم، تبديل به » حافظ«اين صورت در چند واژة بعد كه لفظ 

باشد، ) مجازي(معشوق » ما«و اگر ضمير . ستگشته، دو بار التفات ايجاد شده ا» ما«ضمير 
  !باز التفات دارد، چون در بيت پيش از اين، مخاطب واقع شده بود

 ):62: همان(ديگر  ةنمون
 ه ماسـت ـان آگ ــوي تو پيوند جـم مـنسي ق همره ماستـو در هر طريـال روي تـخي
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ندـنـق كـع عشـكه من انيـدعيـم مـرغـب 
 گويدـو چه ميـت خدانـزن بـه سيـك ينـبب 
 دـرسـن  اـت مـو دسـتف دراز ـه زلـر بـاگ
 وـاص بگ ــراي خـسـاجب در خلوتـه حـب 
 ـ  اگرچه به صورت از نظر ما    ستـمحجوب
 ايـد بگشـدري زن ظـافـح اليـه سـر بـاگ 

 ه ماسـت ـحجت موج ـ  تو  ةچهرالـمـج
 زار يوسف مصري فتـاده در چـه ماسـت   ـه

 شان و دسـت كوتـه ماسـت   خت پريـگناه ب
 ماسـت وشه نشينان خاك درگـه  ـفلان زگ

 ماسته ـرفـم ر ـاطـخ رـظـن در  شهـهمي
 ماسـت مه  چون روي مشتاق كه كه سالهاست

 

 

  ):64: همان(ديگر  ةنمون
 مطلب طاعت و پيمان وصلاح از من مست

 عشق ةوضوساختم از چشم من هماندم كه
 اـضـر قـهي از سـآگ تـمـدها ـده تـمي ب

 جاـور اين ــر م ــمر كوه كم است از كم ــك
 بجز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد 
 رـظـاغ نـه در بـاد كـب دهنشان فداي ـج

 دـاني ش ــم ــسلي وـتاز دولت عشق  حافظ
        

 دم روز الستـش رهـشه شيـك پيمانه هـه بـك 
 ه هستـك چهسره بر هرتكبير زدم يك ارـچ

 از بوي كه مستعاشق و  شدم روي كه هكه ب
 اده پرستـو اي بـمش تـمـاز در رح دـناامي
 خوش ننشست كسي فيروزه ارمـن طـر ايـزي

 غنچه نبست خوشتر از اين آراي جهان چمن
  جز باد به دستـب تواش نيست از وصل يعني

: اينگونه بكارگيري التفات در شعر مولانا و حافظ از دو جهت شبيه به سبك قـرآن اسـت  
ــ تغييـر ناگهـاني التفـات و     2. نِ دقيقِ گوينده و مخاطـب و واسـطة پيـام   ـ مشخص نبود1

  .جابجايي اين عناصر با هم
نتيجة آماري بيانگر اين است كه با اينكه حجم اشعار خاقاني نسبت بـه غزليـات حـافظ    
بيشتر است و از سويي اشارة مستقيم و غير مستقيم به آيات و مفاهيم آن نيـز در قصـايد او   

شعر مولانا و حافظ است، ولي در بكارگيري التفات كه بيانگر سـبك قرآنـي اسـت،    بيشتر از 
گيري از التفات شـاعري كـه در درجـة نخسـت      لذا در ميزان بهره. هرگز به اندازة آنها نيست

  .قرار دارد، مولانا در غزليات شمس و سپس حافظ و پس از آن خاقاني است
  

  :نتيجه
ات در بلاغت عربي و فارسـي از آغـاز تـاكنون بطـور     در پژوهش حاضر تحول تعريف التف

خلاصه نشان داده شد و بيان شد كه دو تعريف متفاوت از آن توسط سكاكي و خطيب ارائـه  
شده كه از اين ميان تعريف مورد تأييد خطيب، وارد كتابهاي بلاغت فارسي شده اسـت و از  

ربـي، داخـل در دانـش بـديع     سويي آن را در كتابهاي بلاغـت فارسـي بـرخلاف كتابهـاي ع    
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از سوي ديگر در كتابهاي بلاغت فارسـي دو شـاخة فرعـي بـه     . اند نه در دانش معاني ساخته
الـدين   تعريف اصلي التفات افزوده شده كه اولي ظاهراً از رادوياني اسـت و ديگـري از جـلال   

  .همايي
زبـان يعنـي    يدر بخش دوم مقاله، التفات بگونة فشرده در قرآن و شعر سه شـاعر فارس ـ 

حاصل اين بررسي نشان ميدهد كـه در ميـان ايـن سـه     . خاقاني، مولانا و حافظ بررسي شد
شاعر، در بكارگيري التفات، شباهت سبك سخنِ مولانا به قرآن از همه بيشتر بوده و پس از 

گيري از التفات در مقايسه بـا ايـن دو شـاعر، بـه لحـاظ       او حافظ قرار دارد و خاقاني در بهره
  .كيفي و كمي از سبك قرآن دور است

دليل اين امر چنين بيان شد كه سبك سخن مولانـا و حـافظ بـا قـرآن در چنـد نقطـه       
  :مشترك است

  .ـ متعدد بودن عناصري كه در ميان آنها انتقال صورت ميگيرد1
  .ـ دشوار بودن تشخيص مرجع ضماير2
  .ت از همـ تغيير ناگهاني ضماير و اندك بودن فاصلة اين تغييرا3

  .اين سه ويژگي در قصايد خاقاني برخلاف غزليات مولانا و حافظ ديده نميشود
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